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اطلاعات عمومی 

  زندگی سلام
  پنج شنبه

   ۱5اردیبهشت  ۱۴۰۱    
  شماره  ۲۱۴۸

    تشویق معلمم جرقه ملی پوش شدنم 
بود

آرزو بهمئی |  بازیکن 17ســاله تیم باشگاه 

»ملایر« که امســال در مســابقات آسیایی 
حضور داشــت، دربــاره ســابقه حرفه ای و 
افتخاراتــش می گویــد: »من از 9 ســالگی 
هندبال بازی می کنم و الان دو سال است 
که در تیم ملی هســتم. یک سال برای تیم 
ملی نوجوانان بازی کردم و ســال گذشته 
بــرای مســابقات جوانــان بــه قزاقســتان 
اعزام شــدم که تیم مــا نایب قهرمان آســیا 
شد. بعد از آن هم در مســابقات نوجوانان 
قهرمان آسیا شدیم. من تاکنون مقام های 
و  کشــوری  قهرمانــی  نایب قهرمانــی، 
حضــور در لیگ برتــر را تجربه کــرده ام اما 
قهرمانی مان در آســیا خیلی شگفت انگیز 
بود.« آرزو ادامه می دهد: »چند سال پیش 
معلم ورزشــم به من گفت که ضرب دست 
خوبی داری. من هــم به باشــگاه هندبال 
رفتم و به مســابقات اســتانی اعزام شــدم 
و از آن جــا ورزشــم را بــه صــورت حرفه ای 

ادامه دادم.«

    از زمانی که مدارس باز شده هنوز سر 
کلاس نرفته ام

آرزو از شــرایط درس و مدرسه و مسابقات 
می گوید: »من از خوزســتان بــه تیم ملایر 
آمدم و الان هم در اردوی باشــگاه هستم. 
منتظــرم لیــگ برتــر تمــام شــود و بــرای 

امتحانات به شهر خودم بروم تا در امتحانات 
نوبت دوم شرکت کنم و بعد هم اردوهای تیم 
ملــی را در پیــش دارم و به »اســلوونی« اعزام 
می شــوم. امســال از زمانــی که مــدارس باز 
شــده هنوز ســر کلاس نرفته ام چــون خیلی 
درگیر تمرین و مسابقات بودم. البته از طرف 
تیم ملی با مدرســه هماهنــگ کرده اند و من 
بدون حضور در مدرسه و کلاس می توانم در 
امتحانات شــرکت کنم. درواقــع این طوری 
است که هر ترم، خودم درس ها را می خوانم 
و به جلسه امتحان می روم. البته وقت زیادی 
برای درس خواندن نــدارم. من روزی 6 تا 8 
ساعت تمرین می کنم و بعد از تمرین از شدت 
خســتگی می خوابــم. با اســترس به جلســه 
امتحــان مــی روم و امتحان هایــم را صلواتی 

پاس می کنم«.

      آرزویم لژیونر شدن است
النــاز یارمحمــد توســکی | گلر17ســاله تیــم 

ملی نوجوانــان و جوانان دربــاره حال وهوای 
ورزش حرفــه ای در نوجوانــی می گویــد: »ما 
تــوی شــهرمان  ملایر هــر روز تمریــن داریم و 
در زمــان مســابقات هــم در اردوهــای زیادی 
شــرکت می کنیم. هندبال، مادر ورزش های 
توپی و بازی آدم های جســور اســت اما با همه 
جذابیت هایش باید بگویم که ورزشــکارهای 
حرفه ای در رشته ما و در مجموع همه ورزش ها 
معمــولا زمان های طولانی در خانه نیســتند. 
من الان در مســابقات باشــگاهی هســتم و از 

نوجوان موفق 

ساندویچ ماکارونی بچه طهماسب چی شد؟ 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

تیم ملی هندبال 
دختران در یکی 

دو سال اخیر 
کار بزرگی 

کرد و توانست 
در همه رده ها 
جهانی شود. ما 

تا مدتی پیش در 
آرزوی بازی های 

جهانی بودیم 
اما الان دیگر از 
بازی های جهانی 
گذشته ایم و همه 
فکر و ذهن مان 

المپیک است

داستان و پیرنگ هایش  
شاه پیرنگ، خرده پیرنگ و ضد پیرنگ چه تفاوت هایی با هم دارند؟ 
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قارچ های درخشان در سنگاپور
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Silvano Mello :اثری از

نوجوانان تاریخ ساز هندبال  
 گپی با دو نوجوان تیم ملی نوجوانان هندبال کشورمان که در مسابقات آسیایی اولین قهرمانی این رشته

 بین مردان و زنان را رقم زدند 

    چرا همیشه و در همه حال فکر می کنم 
به همه خوش می گذره به جز من؟

     چون همین کــه همه اش تــو فکر همین 
موضــوع هســتی باعث می شــه بهــت خوش 

نگذره. چه جمله حکیمانه ای گفتم.

    مگــه نمی گــن خواســتن، توانســتن 
اســت؟ پــس چــرا دوچرخــه می خــام اما 

نتوانستم؟
     دوســت عزیز، شــما اول بخواه کــه املا و 
انشــات بهتر بشــه. دوچرخه رو بعــدش بابات 

به عنوان جایزه برات می خره.

    الان کــه ماکارونــی این قــدر گــرون 
شــده، اون بچه تو برنامه آقای طهماســب 
که ساندویچ ماکارونی دوست داشت چی 

بخوره پس؟
     خب نون باگت خالی بخوره. نه اونم گرون 

شده. فعلا غصه بخوره تا ببینیم چی می شه.

    از همین تریبون می خواســتم اعلام 
کنم لطفا منو اذیت نکنین. من خودم اذیتم 

به خاطر دماغم. 
     شما به خاطر تفکرت اذیتی دوست عزیز 
وگرنه از ظاهرت شرمنده نباش. اوووف. امروز 

زدم تو کار جملات انگیزشی. سوال بعدی.

    داشتم اینترنتی آب میوه می گرفتم، 
زدم روی عکس آب طالبی، چهار تا سفارش 
دادم، بعد که آورد دیدم آب کرفس گرفته 
بــودم. 40درصــد تخفیــف مخصــوص 

مخاطبان خوب صفحه جوانه. 
     عــه آب کرفــس خوبــه، چهــار تــا رو بــا 
هم بخوری این قــدر چربی می ســوزونی که 
می شــی مرد نامرئی. بعدش هم ســعی کن 
طعم خوب در دهانت باشد نه آب میوه ای که 

می خوری.

    اگه گفتین تو فصل بهار چی می چسبه 
که تــو بقیــه فصل ها هــم می چســبه؟ بله 

چسب. 
     نخیر، چســب ها قلابی شــده. فقط پول 

توجیبیه که همیشه می چسبه.

    می خواســتم از مســئولان خواهش 
کنم اگه ممکنه X رو تــو امتحانات جوری 
بنویســن که ضربــدر خونده نشــه. آبروم 

رفت والا. 
     مسئولان که بعیده کاری بکنن، ولی شما 

از سال دیگه برو رشته انسانی.           

شاه پیرنگ به تمام سوالات و عواطف 
برانگیخته  شده  مخاطب در پایان فیلم 

پاسخ می دهد و بیننده  کاملا ارضاشده از 
سینما بیرون می رود. درعوض خرده پیرنگ، 
بیشتر پرسش ها و عواطف را پاسخ می دهد 

و پاسخ تعداد کمی را برعهده  مخاطب 
می گذارد

 چرا موقع خوردن چیزهای ترش صورت مان 
درهم می شود؟ 

 

مزه تــرش، محصــول یون هــای هیدروژنی اســت که 
اســیدها هنگام ترکیب با بزاق دهــان، آزاد می کنند. 
وقتی زبــان این مزه اســیدی را تشــخیص می دهد، به  
روشــی چشــمگیر آن را بــه شــما اطــلاع می دهــد و 
صورت تان به طور غیرارادی منقبض و درهم می شود. 
واکنش زبان به خوردنی های تلخ و تند هم تقریبا چنین 
چیزی است، اما چرا؟ بسیاری از گیاهانی که در طبیعت 
با این طعم ها یافت می شوند، سمی هستند و واکنش 
شــدید بدن ما درواقع محافظــت از ما دربرابر آســیب 
اســت. مزه ترش اگرچه به طور طبیعی در بســیاری از 
میوه ها وجــود دارد امــا میوه ها و مواد لبنی فاســد هم 
حاوی اسید هســتند که به آن ها طعم ترشی می دهد. 
اجداد ما وقتی در طبیعت در جست و جوی غذا بوده اند  
به گیاهــان ترش مزه ســمی برمی خورده انــد و حالتِ 
درهم صورت شان به دیگران این پیام را می داده  است 

که غذای مدنظر، خوردنی نیست.

 گورخرها ســیاه هســتند با راه راه های سفید 
یا برعکس؟

بیشتر موهای بدن گورخر سفید اســت، ازجمله موهای 
روی شــکم و قســمت داخلی پاها، جایی که خط ها تمام 
می شــوند. پس نتیجه می گیریم که گورخرها سفیدند با 
راه راه های ســیاه؟ خب، نه! جواب درست در دسته ای از 
سلول ها به نام »ملانوسیت« نهفته است که مسئولیت تولید 
رنگدانه  »ملانیــن« را برعهده دارند. ملانیــن، به موهای 
گورخــر و پوســت و مــوی همه حیوانــات رنــگ می دهد. 
ملانوســیت ها در حالت طبیعی، خز ســیاه با ملانین بالا 
تولید می کنند و موهای سفید گورخر، بخش هایی از بدن 
هستند که حاوی ملانین نیستند؛ درواقع ژن های مسئول 
رمزگذاری رنگدانه های سیاه به طور انتخابی برای بعضی 
از فولیکول های مو در نواحی خاصی از پوست، غیرفعال 
می شــوند کــه باعــث ایجــاد رنگ ســفید می شــود. پس 
گورخرها سیاه اند با نوارهای سفیدرنگ که البته این ظاهر 
جالب شان به آن ها کمک می کند شکارچیان را گیج کنند 

و از شر حشرات مزاحم درامان بمانند.

 چرا آشپزها افزودنی های غذا را در ارتفاع بالا 
اضافه می کنند؟

چند سال پیش یک سرآشپز ترکیه ای به نام »نصرت« در 
فضای مجازی حسابی معروف شد. نصرت، ویدئوهای 
آشپزی کردنش را در اینترنت بارگذاری و آن چه بیش از 
همه توجهات را به او جلب می کرد، شیوه نمک پاشیدنش 
روی غذا بود. نصرت، با حالت خاص انگشتانش، نمک را 
از ارتفاع زیاد روی غذا می ریخت و خیلی ها این حرکت را 
به پای روش شخصی او نوشــتند اما قضیه چیز دیگری 
است. پاشــیدن ادویه روی غذا از ارتفاع بالا درواقع یک 
تکنیک آشــپزی اســت که باعث می شــود ادویه به طور 
یکنواخت روی غــذا قرار بگیرد. شــاید تعجب کنید که 
بدانید روی این موضوع، تحقیق شده  است. محققان در 
یک بررسی، فلفل ســیاه را در ســه ارتفاع مختلف روی 
ســینه مــرغ پاشــیدند؛ ارتفــاع 4 اینچــی، 8 اینچــی و 
12اینچی. مدل 12اینچی، یکنواخت ترین نمونه بود 
اما ارتفــاع بیشــتر از ایــن کار را خراب می کنــد و باعث 

می شود ادویه، جایی بیرون از ظرف غذا فرود بیا ید.

 سوال هایی

 برای کنجکاوها 

الهه توانا|  روزنامه نگار

درست می بینم؟ تو همان کسی هستی که وقتی بچه بودی، همه از دست سوال های ریز و درشت تو فراری  بودند؟ همانی 

که همه چیز جهان برایش عجیب و جالب بود و مدام می پرسید: »چرا...؟« و »چطوری...؟«. خب البته تو الان دقیقا هم بچه 

نیستی، کلی اطلاعات به دست آورده ای و چیزهای زیادی می دانی با این حال هنوز هم اگر خوب به دوروبرت نگاه کنی، به 

یک  عالم سوال برمی خوری. سوال های ساده ای که شاید جواب شان را ندانی. مثل چی؟

mentalfloss.com :منبع

خانــواده دورم امــا روحیــه جنگندگی ام 
به من کمک می کند که برای رســیدن به 
آرزوهایــم، ســختی ها و دوری از خانواده 
را تحمل کنــم. هدف بــزرگ و آرزویم این 
اســت کــه لژیونــر شــوم. دوســت دارم به 
»نروژ« بــروم و در تیم های باشــگاهی اش 
بــازی کنم کــه جــزو بهترین کشــورها در 
ورزش هندبال است. دو سال اخیر برای 
هندبالیست های ایرانی، سال های خیلی 
خوبی بود. امیدوارم امســال هم بتوانیم 
تاریخ سازی کنیم و در مســابقات جهانی 

بدرخشیم.«

     برای المپیک دورخیز کرده ایم 
النــاز ادامه می دهــد: »تیم ملــی هندبال 
دختران در یکی دو سال اخیر کار بزرگی 
کــرد و توانســت در همــه رده هــا جهانــی 
شود. ما تا مدتی پیش در آرزوی بازی های 
جهانی بودیــم اما الان دیگــر از بازی های 
جهانی گذشــته ایم و همه فکر و ذهن مان 
المپیک اســت. چنــد وقت دیگر پســران 
ایرانــی بــه مســابقات آســیایی می روند. 
امیدوارم آن هــا هم بتوانند ســهمیه های 
جهانی را به دست بیاورند و مانند دختران، 

تاریخ سازی کنند.«

  پایان بسته در مقابل پایان باز 
شــاه پیرنگ بــه تمــام ســوالات و عواطــف 
برانگیختــه  شــده  مخاطــب در پایــان فیلم 
قانــع  کامــلا  بیننــده  و  می دهــد  پاســخ 
شــده از ســینما بیــرون مــی رود. درعوض 
خرده پیرنگ، بیشــتر پرســش ها و عواطف 
را پاســخ می دهــد و پاســخ تعــداد کمــی را 
برعهــده  مخاطــب می گــذارد. بــرای مثال 
فیلم »دربــاره  الــی« پایانی بــاز دارد. چون 
ســوال اصلــی فیلــم -چه بر ســر الــی آمده 
 اســت- بدون  پاســخ می مانــد امــا در پایان 
فیلم »متری شــیش ونیم« به سوال فیلم که 
عاقبت »ناصر« چه خواهد شد، جواب داده 

می شود.

 کشمکش بیرونی در مقابل کشمکش 
درونی 

هر دو نوع پیرنگ، کشمکش درونی و بیرونی 
را دارند اما در شــاه پیرنگ تأکید بیشــتر روی 
کشــمکش شــخصیت با دیگر شــخصیت ها، 
جامعه و طبیعت است )کشمکش بیرونی( و در 
خرده پیرنگ روی کشمکش شخصیت با خود 
-به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه )کشمکش 
درونی(- تاکید می شــود. بگذاریــد از دنیای 
رمــان برای تــان مثــال بزنیــم؛ در داســتان 
»جنایت ومکافات« داستایفسکی، کشمکش 
بیرونی پررنگی بین شخصیت اصلی داستان 
یعنی »راسکولنیکوف« و کارآگاه وجود دارد و 
همین طور کشــمکش پررنگ دیگری هست 
بین راسکولنیکوف با جامعه اما آن چیزی که 
»داستایفســکی« روی آن انگشت می گذارد، 
کشــمکش راســکولنیکوف با خودش است؛ 

این که به قتل دو نفر اعتراف کند یا نه؟

 قهرمان منفرد در مقابل تعدد 
قهرمان

ســومین تفاوت خرده پیرنگ با شاه پیرنگ بر 
ســر تعداد قهرمان ها یا شخصیت های اصلی 
است. در شاه پیرنگ یک داســتانِ واحد و یکه 
داریم. بنابراین تنها یک قهرمان داریم و دوربین 
همه جــا قهرمان اصلــی را دنبــال می کند اما 
در خرده پیرنــگ، داســتان بــه چند داســتان 
کوچک تر شبیه پیرنگ فرعی تقسیم می شود 
که هر یک قهرمانی مختص خــود دارند. این 
داســتان ها چندپیرنگــی هســتند و از ســال 
198۰ رواج یافتنــد. فیلــم  »پالپ فیکشــن« 
نمونه  آن است اما فیلمی مثل »میان ستاره ای« 
یک شــخصیت مرکزی دارد کــه از اول تا آخر 

فیلم، دوربین به ندرت از او جدا می شود.

 قهرمان فعال در مقابل قهرمان منفعل
چهارمین تفاوت شاه پیرنگ و خرده پیرنگ بر 
ســر فعالیت/انفعال قهرمان اســت. قهرمان 
شاه پیرنگ فعال و پویاست. قصد و هدف دارد. 
هدفش را آگاهانه دنبال می کنــد و در این راه 
دچار تحول می شود. او در برخورد مستقیم با 

دنیای بیرون از خودش قرار می گیرد. نمونه 
بارز آن ســینمای وسترن اســت. درعوض در 
خرده پیرنگ، قهرمان نه تماماً سست و بیکاره، 
بلکه منفعل و واکنشگر است. او هدفش را در 

درون خود دنبال می کند.

 زمان خطی در مقابل زمان غیرخطی
شاه پیرنگ در زمانی شروع می شود، اتفاقاتی 
می افتد و در زمانی دیگر پایان می یابد. در این 
میان ممکن است فلاش بک یا فلاش فوروارد 
هم داشته  باشــیم اما خط ســیر زمانی کاملا 
قابل تشــخیص اســت. ضدپیرنگ به صورت 
فصل فصل و تکه تکه است. به شکلی نامنظم 
در زمان پس وپیش می شــود و تداوم زمانی را 
آن قدر تار و مبهم می کند که تشخیص خط سیر 
زمانی و تقدم و تاخر اتفاقات برای بیننده بسیار 

مشکل است، مثل فیلم های »نولان«.

 علیت در مقابل تصادف
ساختمان شاه پیرنگ از روابط علت و معلولی 
تشکیل شده اســت. هر اتفاقی معلولِ اتفاق 
قبلی و علتِ اتفاق بعدی اســت. به این ترتیب 
شــاه پیرنگ در پی دادن معنا و همبستگی به 
هستی است. در شاه پیرنگ می توان تصادف 
آورد، منتها در آغاز داستان؛ یعنی تصادف در 
داستان گره به وجود می آورد اما نمی توان در 
ادامه یا به خصوص در پایــان تصادف آورد و به 
نوعی گره را با آن باز کرد. در مقابل ضدپیرنگ 
دنبال تصادف اســت. حوادث داســتان هیچ 
معنایی ندارند و به این ترتیب ضدپیرنگ در پی 
اطلاق پوچی، بی معنایی و از هم گسیختگی به 

هستی است.
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  دوستان خوب جوانه! شــما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های بالای 
صفحه برای مان بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپ شان کنیم.
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اولین روزهای ســال 1401 برای دختران هندبالیست ایرانی با 

قهرمانی و تاریخ سازی همراه بود. سوم فروردین، تیم دختران نوجوان ایران 

از ســد همه حریفانش از کشــورهای ازبکســتان، قزاقســتان، هند و سوریه 

گذشــت و جام قهرمانی را بالای ســر بــرد. دختــران هندبال ایــران در این 

مسابقات دو بار تاریخ سازی کردند. آن ها اولین مدال طلای آسیا را در رشته 

هندبال برای ایران کسب کردند؛ تاکنون ایران در هیچ رده ای روی سکوی 

اول آسیا در رشته هندبال قرار نگرفته  بود و همچنین برای اولین بار در تاریخ 

هندبال زنــان ایران مقابل قزاقســتان بــه برتری رســیدند. بــه بهانه همین 

تاریخ سازی ها سراغ دو نفر از بچه های تیم ملی هندبال رفتیم و با آن ها گپ 

زدیم.

هفتــه پیــش پیرنگ یــا طــرح و انواع 

آن را با هم شــناختیم. ایــن هفته یاد 

می گیریم که انتخاب هر کدام از انواع 

پیرنگ چه تفاوتی در محصول نهایی 

فیلم، ایجــاد می کنــد. اگر داســتان 

را یــک مثلــث درنظــر بگیریم، شــاه 

 پیرنگ، کامل ترین و برجســته ترین 

شکل پیرنگ، در راس این مثلث قرار 

می گیرد و دو ضلــع آن خرده پیرنگ 

و ضدپیرنگ جای دارد. چند ویژگی 

ایــن ســه ضلــع را از یکدیگــر متمایز 

می کنــد کــه در ادامه برای شــناخت 

بیشتر به آن ها می پردازیم.
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